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خانم هاى محل خادمان مسجد هستند

اهالـی محـل دوخانـه کنار هم را یکـی کردنـد و بدین ترتیب مسـجد صاحب الزمان(عج) گسـترش 

پیـدا کـرد. یـک خانه را بـرای آقایان و یکـی را برای بانـوان در نظر گرفتنـد. یک نیم طبقـه در طبقه 

بالا سـاخته شـد کـه آن را برای پایگاه بسـیج درنظـر گرفتند.

حسـین فنایـی که از ابتـدا مسـئولیت برنامه های فرهنگی و اجتماعی مسـجد را بر عهده داشـته 

اسـت، راوی جنگ اسـت و از همان ابتدا جوانان بسـیاری را در پایگاه بسـیج این مسـجد پای کار 

آورده اسـت. او می گوید: مسـجد صاحب الزمان(عج) در سـال های اخیر، مهم ترین پایگاه مردمی 

محلـه بـوده  اسـت. اگر اهالـی اختلافـی داشـته  باشـند، ریش سـفید ها در همین مسـجد بعد از 

نمـاز دور هـم جمـع می شـوند تا مشـکل را برطـرف کننـد. در ماه مبـارک رمضـان هرشـب برنامه 

افطاری سـاده ای برپا می شـود که بیشـتر حاصل تـلاش بانوان محله اسـت.

او می افزایـد: شـب های قـدر هر سـال اینجـا صد رکعـت نمـاز قضـا خوانـده می شـود؛ بعـد هـم 

دعـای جوشـن کبیـر، قـرآن به سرگرفـتن تـا سـحر و.... همچنیـن در ایـن مسـجد، در شـب ها و 

روزهـای محـرم جای سـوزن انداختن نیسـت و قرائـت زیارت عاشـورا، سـخنرانی، مقتل خوانی 

و سـینه زنی از جملـه برنامه هـای ایـن شب هاسـت.

فنایـی به موضوع مهمی اشـاره می کند؛ او می گوید: سـعی کرده ایـم انگیزه  حضور 

جوانـان در مسـجد را پررنـگ کنیم. باعث افتخار اسـت که بگویـم نماز صبح 

مسـجد صاحـب الزمان(عـج) بـا حضـور بیش از سـی تـا چهـل نوجوان 

و جـوان محلـه برگـزار می شـود. این مسـجد در تهیـه جهیزیه و 

موضـوع ازدواج آسـان هـم بسـیار فعـال اسـت و تا کنون 

سـی زوج جوان را به خانه بخت فرستاده است. در 

ضمن اینجا خادم هـم ندارد. خانم های ما 

همگی هر هفته می آیند و خودشان 
نظافت و رسـیدگی به مسجد 

را به عهـده می گیرند.

از خشت اول نیتم ساختن خانه خدا بود 
مـتراژ بیشـتر خانه هـای خیابـان شـاملو ۲۰۷مـتر اسـت. اهالـی از 

سـال۸۷ بـه بعد، مسـجدی بـا همیـن مسـاحت داشـتند کـه تقریبا 

دوسـوم آن زیربنـا بوده اسـت.

وقتـی با صاحب  احسـن، جانبـاز ۷۰درصد جنگ صحبـت می کنم،

متوجـه می شـوم او از هـمان ابتـدا نیتش این بوده اسـت کـه خانه را 

وقف مسـجد کند؛ نشـان به آن نشـان که هال و پذیرایـی خانه اش را 

به صورت یکدسـت و بدون سـتون می سـازد تا برای برگزاری مراسم 

و نمـاز مناسـب باشـد. آقا صاحـب کـه بـرادر شـهید محمد حسـین 

احسـن، فرزند شـهید حاج علی احسـن و برادر جانباز قاسم احسن 

اسـت، درباره این خانه می گوید: خشت خشت آن  را خودم بنا کردم.

بـا هر آجـری کـه می گذاشـتم، آیـه ۱۲۷سـوره بقـره  را بر زبـان جاری 

می کردم . همان طور که حضرت اسـماعیل و ابراهیم مسجدالحرام 

را بنـا می کردنـد، مـن هـم  به پیـروی از آنان با نیـت اینکـه اینجا خانه 

خدا باشـد، زیربنا را بدون سـتون و به صورت یکسره سـاختم، طوری 

که برای برگزاری نماز و مراسـم  مذهبی مناسـب باشـد.

او کـه در عملیـات دفـاع از خرمشـهر، درسـت یک روز قبل از سـقوط 

این شـهر در تاریخ سـوم آبان ۵۸ از ناحیه دوپا و قسمت های داخلی 

شـکم مجـروح شـده اسـت، می گویـد  گاهـی افـرادی بـه او مراجعه 

می کردنـد و می گفتنـد که «این ملک را بـه خیریه ها ببخش، به جای 

اینکـه به مسـجد تبدیل کنـی.» اما درسـت همان موقع  کـه چند نفر 

بـرای عوض کردن نظرش با او صحبت می کردند، خودش به مشـهد 

می آیـد و از نزدیک شـور و اشـتیاق مردم ایـن محله را بـرای برگزاری 

مراسـم دهـه اول محـرم می بینـد. متوجـه می شـود که داشـتن یک 

مـکان مذهبـی از اصلی تریـن نیازهای مـردم این محله اسـت؛ زیرا 

تعـداد زیادی جـوان و نوجوان در اینجا زندگـی می کنند و باید برای 

آن ها زمینه برگزاری مراسـم  مذهبی وجود داشـته باشـد.

احسـن می گویـد: وقتـی اسـتقبال مـردم را دیـدم درنـگ نکـردم.

کلیـد خانـه را به معتمدان محـل دادم و گفتم فضـای مذهبی محله 

را پویاتـر کننـد. خیلـی زود بـرای وقف هم اقـدام کردم تـا مبادا حرف 

و حدیث هـا مـرا از ایـن کار منـصرف کند.

پدر شهید دیوارهاى مسجد را رنگ کرد
وقتی احسن این خانه را وقف مسجد کرد، مرحوم علی دهنوی، پدر شهید حمیدرضا 

دهنوی، تیشـه در دسـت گرفت و دیوار اتاق ها را هم برداشـت تا فضای مسجد کاملا 

یکدسـت شـود. خدا بیامرز حاج علی دهنوی از کودکی بنّایی می کرد؛ تمام سـقف 

را نیـز گچ بـری و در و دیـوار را رنگ آمیـزی کـرد. همه اهالی دسـت به دسـت هم داده 

بودنـد تـا مسـجد محله شـان را بسـازند. آن ها بعـد از مدتی، بخشـی از حیـاط را هم 

مسـقف کردند تا مسـجد بزرگ تر شود.

سـید عزیز خطیبی، امام جماعت مسـجد و از اهالی همین محله، که از همان سـال 

اول در کنـار هیئت امنـا حضور داشـته اسـت، می گوید: بعداز چهارسـال احسـاس 

کردیـم ۲۰۷ مـتر خانـه ای کـه وقـف شـده اسـت، بـرای ایـن جمعیتـی کـه هـر روز از 

نمازهـای جماعـت و فعالیت هـای فرهنگی مسـجد اسـتقبال می کنند، کم اسـت.

تصمیـم گرفتیـم بـا کمـک اهالی، یکـی از خانه هـای اطـراف مسـجد را بخریم. یک 

طـرف مسـجد، خانه سـید  مرحومی بـود . آن خانه  دسـت ورثـه افتاده بود و نمی شـد 

خیلـی زود بـرای تملک آن به نتیجه رسـید. سـمت دیگـر خانه مرحوم جانباز قاسـم 

صفـری بـود کـه خانـواده اش تصمیـم داشـتند خانـه را بفروشـند. بـا اهالـی مطرح 

کردیـم کـه هر کس یـک سـهم یک میلیون تومانـی از ایـن خانـه را بخرد، در مسـجد 

یـک متر سـهم دارد.

نفرى یک متر از بهشت
پیشـنهاد مشـارکت در مسـجد ایـده خیلـی خوبـی بـود و اهالـی از آن اسـتقبال 

کردنـد. حـدود ۵۰میلیون تومـان جمع شـد، امـا قیمت خانـه جانباز صفـری حدود 

۴۴۰ میلیون تومـان بـوده اسـت و فراهم کـردن مقـداری که کم داشـتند، کار آسـانی 

نبـود. در هـمان ایـام یـک اتفاق خـاص دیگـر نیـز رخ می دهد که بـرای نمازگـزاران 

مسـجد صاحب الزمان(عـج) بیشـتر شـبیه معجـزه بوده اسـت.

حاج آقـا خطیبی درباره دومین وقف این مسـجد می گوید: در همان سـال، پاسـدار 

گران قـدری بـه نـام مرحـوم محمدحسـین یعقوبیان کـه به مسـجد می آمـد، از دنیا 

رفـت و همـسر وی از مـا خواسـت کـه وصیت نامـه را روی منـبر بخوانیم. آنجـا متوجه 

شـدیم که ایشـان ثلث اموالشـان را برای گسـترش مسـجد صاحب الزمان(عـج) وقف 

کرده اند. با همکاری همسر مرحوم یعقوبی مبلغ ۲۲۰میلیون تومان به مسجد هدیه 

شـد؛ بـرای فراهم کـردن مابقی هزینه خریـد منزل آقـای صفری هم حـدود صدنفر 

از اهالـی، پول هایشـان را روی هـم گذاشـتند و بدین ترتیـب ۲۰۷متر خانـه کناری را 

بـه مبلـغ ۴۴۰میلیون تومـان خریدیـم. از همان زمـان مسـجد صاحب الزمان(عـج) به 

همه اهالی شـهرک آزادگان تعلق دارد.

 مهریه ام را براى گسترش مسجد بخشیدم
بـا شـنیدن روایـت وصیت نامـه مرحـوم یعقوبیان که 

یک سـوم از اموالش را وقف مسـجد کرده بود، ترغیب 

می شـویم بـا همـسر وی صحبـت کنیـم. بانـو فاطمه 

آخونـدزاده که در ۲۷ سـال زندگی مشـترک با مرحوم 

یعقوبیـان فرزنـدی نداشـته اسـت، بعـد از فوتـش به 

وصیت نامـه او عمـل می کنـد و یک سـوم از امـوال را 

می بخشـد. البتـه غیـر از او، خواهرهـای مرحـوم هم 

وارث بوده انـد و بایـد آن هـا را هـم در جریـان وصیـت 

برادرشـان قرار می داده اسـت.

فاطمه آخوندزاده کـه طبق وصیت همسر مرحومش 

بخشـی از خانـه بزرگشـان در خیابـان شـاملو را بـه 

مسـجد بخشـیده اسـت و این روزها در خانه کوچکی 

در محـدوده میـدان نمایشـگاه بین المللـی روزگار 

می گذرانـد، می گوید: همسر مرحومم یک سـپاهی 

مؤمـن واقعـی بـود؛ قبـل از فوتش بـا من ایـن قضیه را 

مطـرح کـرد کـه می خواهـد بخشـی از اموالـش را بـه 

مسجد محله ببخشد. من هم از این باقیات الصالحات 

راضـی بـودم و مهریـه ام را به او بخشـیدم تـا بتوانم در 

این کار خیر شریکش باشم. سال ۹۱ بود. هنوز هفتم 

همسرم نشـده بـود که متوجـه شـدم هیئت امنا برای 

خریـد خانـه کنـار مسـجد پـول لازم دارنـد. نـزد امـام 

جماعـت رفتـم و خواسـتم وصیت نامـه را روی منـبر 

بخواننـد تا همه اهالـی محل در جریان قـرار بگیرند.

درنهایـت توانسـتیم نصـف مبلـغ خریـد خانـه کنـار 

مسـجد را هدیه کنیم.


